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ثبت یک تجربه شیرین در »تمساح خونی«

بازگشت دایناسورها با هدایت دیوید لیچ

گروه فرهنگ و هنر- طراح لباس فیلم ســینمایی »تمساح خونی« می گوید 
جواد عزتی در مقام کارگردان بسیار سختگیر و ریزبین است با این وجود این پروژه 
یکی از لذت بخش ترین کارهایی بود که تاکنون انجام داده است. آرتا ماهان طراح 
لباس فیلم سینمایی »تمساح خونی« به کارگردانی جواد عزتی و تهیه کنندگی کامران 
حجازی که در بخش سودای سیمرغ چهل ودومین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
حضور دارد، با اشاره به اینکه اصولا برای انتخاب کار، فیلمنامه و عوامل مهم هستند، 
بیان کرد: البته اینکه من به عنوان طراح لباس چه کمکی می توانم به بهتر شدن کار 
کنم نیز بسیار تاثیر دارد. اما درباره »تمساح خونی« قبل از همه این ها با جواد عزتی 
و کامران حجازی همکاری های مشترکی داشتیم. وی درباره تعامل با جواد عزتی 
و همکاری با او در مقام کارگردان گفت: من با جواد عزتی در مقام بازیگر بسیار 
کار کرده بودم و آشنایی زیادی با نگاه وی داشتم اما به هر حال در »تمساح خونی« 
او کارگردان بود و کار هم متفاوت بود. بعد از خواندن فیلمنامه ما یک صحبت کلی 
درباره فضای فیلم و نگاهی که به آن داشتیم، کردیم و بعد در جلسات متعدد درباره 
تمامی کاراکترها جز به جز با وســواس تمام صبحت کردیم و همین طور درباره 

کلیت پالت رنگی فیلم، رنگ ها و نوع پوشش کاراکترها و ... . 
ماهان ادامه داد: جواد عزتی در مقام کارگردان بسیار سختگیر، ریزبین و بر همه 
موارد مسلط است. از سوی دیگر ما چون پروژه مشترک زیاد داشتیم، می خواستیم 
فاصله زیادی بین آن ها و »تمساح خونی« باشد. می توانم بگویم این پروژه شاید 
یکی از لذتبخش ترین کارهایی بود که تاکنون انجام دادم و ناگفته نماند جواد عزتی 
در مقام کارگردان به همه موارد پروژه مسلط بود. هر فیلم المان های خاص خودش 
را دارد که با توجه به نظرات کارگردان و فیلمنامه در ابتدا پیش می رود و بعد با ایده ها 
و فکرهای طراح لباس ادامه پیدا می کند. من سعی کردم هم از فضای رئال خارج 
نشوم و هم رنگ و لعاب درستی را که در خدمت فیلم باشد، ارایه دهم. همچنین 
جزییات زیادی را برای هر کاراکتر در نظر گرفتیم که به شخصیت پردازی و ارتباط 
بهتر مخاطب با او کمک کند.وی ادامه داد: اساســا ما با شغل مان زندگی می کنیم 
و هر فیلمنامه ای را که می خوانیم، برای درک بهتر آن وارد جهان فیلم می شــویم، 
خود را جای کاراکترها می گذاریم و با آن ها زندگی می کنیم. بعضی مواقع بعد از 
خواندن چندباره فیلمنامه و گپ وگفت با کارگردان به درکی از قصه فیلم که قرار 

است در آن کار کنیم، می رسیم. 
ماهان در جواب به این سوال که تفکیک ۲ مقوله طراحی صحنه و طراحی 
لباس در این کار تا چه اندازه به موفقیتش کمک کرده و تعاملشان با یکدیگر چگونه 
بوده اســت، گفت: اصولا در سینمای فعلی جهان این ۲ حرفه متفاوت هستند اما 
مثــل خواهــر و برادر کنار هم می مانند و همدیگــر را کامل می کنند. من و بابک 
کریمی به عنوان طراح صحنه درباره تمام لوکیشن ها و کاراکترها جلسه داشتیم و 
صحبت کردیم که بهترین اتفاق در صحنه و لباس فیلم رخ بدهد. حتی ما با سامان 
لطفیان فیلمبردار اثر نیز جلسات مشترک داشتیم و درباره رنگ ها و نورها صحبت 
می کردیم چراکه قطعا همه موارد در کنار هم یک نتیجه خوب در پی دارد.وی در 
پایان عنوان کرد: عوامل »تمساح خونی« برایم مثل خانواده بودند. من در این پروژه 
به این نتیجه رســیدم که می شــود در آرامش کامل کار کرد و همه موارد را درست 

پیش برد اگر این انرژی از ســوی کارگردان و 
تهیه کننده منتقل شود.

 خوشــحال هستم که عضو کوچکی 
از »تمســاح خونی« بودم و در اولین تجربه 

کارگردانــی جواد عزتی ایــن افتخار را 
داشــتم که کنارش باشم. در خلاصه 

داستان »تمساح خونی« آمده است: 
»من یه تمســاحم، یه تمساح 

خونــی! یه آدم زخمی 
که کل زندگیش فقط 
باخته و چیزی برای 
از دست دادن نداره 
… ولی بــاز دلش 
بزرگ  ریسک های 

می خواد!«

فرهنگ و هنر

نیـما رجبـی

گروه فرهنگ و هنر- ندا الماسیان 
طهرانــی؛ عضــو انجمــن منتقدان و 
نویسندگان سینمایی ایران - سید رضا 
مامــور امنیتی ایــران ماموریت دارد تا 
به قلــب رقه مرکز حکومت داعش در 
سوریه رفته و عباس از دیگر نیروهای 
امنیتی را که به دســت داعش اسیر شده 
و اطلاعات بسیار ذی قیمتی دارد و قرار 
است توسط داعش به اسراییل تحویل 

شود، نجات دهد.
خلاصه یک خطــی »قلب رقه« 
حکایت از یک اثر مهیج و ماجراجویانه 
دارد. اثری که دارای ایده خوب و مناسبی 
است اما این ایده در پرداخت دراماتیک 
دچار نقصان ها و ضعف هایی می شود 
کــه تاثیر خود را بر روی ســاختار نیز 
می گذارد. در کنار ایده مناسب، شاهد 
روایتی هســتیم از رویارویی نیروهای 
ایرانی در قالب مدافعان حرم، نیروهای 
مستشــاری و نیروهای مردمی سوریه 
بــا داعش که ایــن روایت نیز از جمله 
موارد کمیاب در سینمای ایران است که 
میبایست خیلی پیشتر از این در تولیدات 

سینمایی به آن توجه می شد.
فیلمنامه بر پایه ساختار سه پرده ای 
شکل گرفته اما مطابق فرمول آن پیش 
نرفته است. در چنین ساختاری در پرده 
اول باید شخصیت ها، داستان و فرضیه  
دراماتیک بنا شوند اما در پرده اول »قلب 
رقه« تعدادی از شخصیت ها، بخشی از 
داســتان و فرضیه ها در پرده دوم شکل 
میگیرد و مطرح می شــود. ســید رضا 
که شــخصیت اصلی و پروتاگونیست 
داســتان است، تقریبا در تمام پرده اول 

نشانی از یک قهرمان ندارد و مخاطب 
صرفا با یک قهرمان منفعل مواجه است 
که اتفاقا بجــای پرداختن به ماموریت 
خود اسیر یک ماجرای عاطفی شده و 
همین مساله قصه را از مسیر اصلی خود 
منحرف ساخته و آن را وارد یک مثلث 

عشقی می کند.
یکی از مشکلات فعلی فیلمنامه 
شــخصیت پردازی ناقص تعدادی از 
شــخصیت ها و اضافه بودن تعدادی 
دیگــر از کاراکترها در قصه اســت. از 
جمله شخصیت های اضافی مادر ریما 
است که هیچگونه کارکرد پیش برنده در 
درام ندارد. همچنین شخصیت عبداله 
از مجاهدان تاجیک نیز که در بخشی از 
داســتان با سید رضا همراه می شود نیز 
پرداخت ناقصی دارد. به همه اینها اضافه 
کنیم کاراکتر حاج مرتضی را که با توجه 
به نقشــش در درام میتوانست بسیار پر 
رنگ تر و با کارکرد بیشــتری باشد که 
در فیلمنامه کنونی فرصت خوبی با عدم 
پردازش این شخصیت در فیلمنامه به 
هدر رفته است و البته شخصیت عباس 
را که گره اصلی درام بر پایه یافتن او بنا 
نهاده شــده اما حضوری بسیار اندک و 
کم رمق در فیلمنامه دارد و هیچگاه گفته 
نمی شود که چنین ماموریتی سخت و 
خطیری که تعداد زیادی کشته دارد چرا 
باید برای نجات عباس صورت بگیرد؟ 
عباس چه اطلاعاتــی دارد که نباید به 
دست اســراییلی ها بیفتد و سئوالاتی 
از این دســت که فیلمنامــه در رابطه با 
شخصیت عباس به آن پاسخ نمی دهد.

پرده دوم فیلمنامه که میبایســت 
اصل تقابل را مطرح کند یکی از بخش 
های کامل »قلب رقه« در حوزه فیلمنامه 

است. چرا که در این پرده موانعی بر سر 
راه شخصیت سیدرضا قرار می گیرند 
و او نــه به طــور کامل اما تا حد زیادی 
موفــق به برطرف ســاختن موانع می 
شــود. اما این روند با فرا رسیدن پرده 
سوم مجددا دچار نقص می شود. پرده 
ای که به»گره گشایی« معروف است و 
اینکه شخصیت داستان زنده می ماند یا 
خیر؟ یا اینکه در کار خود موفق می شود 
یا نه؟ با وجود اینکه گره های داستان را 
می گشایند اما پایان بندی قصه نیستند. 
پایان بندی آن لحظه ای است که قصه را 
تمام می کند که در »قلب رقه« پایان بندی 

اینچنینی را شاهد نیستیم.
وجود عنصــر اتفاق نیز از نکات 
آســیب زننده به فیلمنامه است که در 
همان پرده اول نمود عینی پیدا می کند 
و برخی گره های موجــود در درام را 
شکل می دهد. سید رضا بطور اتفاقی از 
بررسی فیلمهای داعش پی می برد که 
عباس زنده اســت. اتفاقا در بیمارستان 
برای پیدا کردن رد عباس با همســرش 
ریما مواجه می شــود. این اتفاقات در 
پرده دوم و سوم فیلمنامه نیز وجود دارد 
و همین مساله کیفیت درام را کاهش داده 
اســت. ساختار اما با وجود همین نقاط 
ضعف فیلمنامه، خوب و آبرومند است 
و معتقدم ساختار موفق شده تا بخشی 
از نقایص فیلمنامه را از دید مخاطب عام 
پنهان ســازد. اگرچه در این بخش هم 
جای بسیاری از صحنه ها خالی است.

در ســکانس فینال، شاهد پرواز 
پهپادهــای تهاجمی ایران هســتیم که 
برای نخســتین بار در تاریخ سینمای 
ایران به تصویر کشــیده شــده اما هیچ 
نشــانی از مرکز کنترل و اتاق فرمان و 

جنب و جوش درون آن به چشــم نمی 
خورد. جایی که اتفاقا میتوانست نشانه 
های خوبی ار شخصیت حاج مرتضی 
را به تماشاگر منتقل کند. فیلم به تدوین 
مجدد نیز نیاز دارد تا بتواند ریتم بهتری 
بگیرد به ویژه در ســکانس فینال و گیر 
کــردن اتوبوس در چاله و غیره یکی از 
آن بخش هایی است که باید در تدوین 
مجدد مورد بازنگری قرار گیرد. کاستن 
از قســمت اول فیلم برای دستیابی به 
روایت سرراست تر نیز از دیگر بخش 
هایی است که نیاز به تدوین دارد. بازی 
ها نیز متوســط اما امیدوار کننده است. 
شهرام حقیقت دوست اگرچه به لحاظ 
فیزیکی و جثه شاید می توانست هیبت 
ظاهری بیشتری داشته باشد اما تلاش 
خوبی برای پذیرفتنی شدن نقش سید 
رضا بــه خــرج داده. بازیگران نقش 
داعش و شخصیت ریما نیز نمره قبولی 
می گیرند اما در خصوص شــخصیت 
ابو مصعب که هدایت هاشــمی ایفاگر 

نقش اوست، این مساله رخ نمی دهد و 
مخاطب ارتباط موثری با این شخصیت 
که یکی از آنتاگونیستهای داستان است 
برقرار نمی کند که این مساله، بخشی به 
ضعف بازیگری هاشمی و بخشی نیز 
بــه نقص کارگردانی تقیانی پور باز می 
گردد و البته بزرگترین ضعف در بخش 
بازیگری انتخاب نامناســب کاراکتر 
عباس است که محمدرضا شریفی نیا 
ایفاگــر این نقش اســت و اصلا و ابدا 
نمی تواند عباس باورپذیر و دلچسبی 
را که باعث همذات پنداری تماشــاگر 

می شود به مخاطبش ارائه دارد.
اکتهای کاملا نادرست و تصنعی 
در کنــار دیالوگ ضعیــف و بیجان و 
البته حضور بســیار کمرنــگ و کوتاه 
در داســتان، از جمله ایراداتی است که 
در خصــوص این کاراکتر وجود دارد. 
همچنین وجود موسیقی متن اثر گذار 
نیز می تواند بعنوان عاملی پیش برنده 

در این فیلم بروز و ظهور یابد.

در مجموع امــا »قلب رقه« فیلم 
قابل احترامی است برای کارگردانی که 
نخستین ساخته سینمایی خود را ارائه 
کرده و البته پیش از این ســوابق مفید و 
قابل توجهی در حوزه سریال سازی و 
تئاتر داشته، »قلب رقه« می تواند نمونه 
خوبی باشد از قابلیت های کارگردانی 
خیراله تقیانی پور؛ اینکه مدیریت خوبی 
بر چنین پروداکشــن عظیمــی با این 
حجم از دکور و بازیگری و لوکیشــن 
های مختلف انجام و سبب شده تا یکی 
از تولیدات استراتژیک سینمای ایران به 
روی پــرده بیاید، از جمله قابلیت های 
تقیانی پور و گروه ســازنده »قلب رقه« 
و البته ویژگی های بســیار امید بخش 
و مثبتی اســت که میتوان برای این اثر 
سینمایی برشمرد. اثری که در صورت 
اکران مناســب در داخل کشور و زمینه 
ســازی خوب برای پخش خوب آن 
در خارج از کشور، میتواند حرف های 

زیادی برای مطرح کردن داشته باشد.

گروه فرهنگ و هنر- فیلم جدید 
»دنیای ژوراسیک« با احتمال کارگردانی 
دیوید لیچ، سال ۲۰۲۵ اکران می شود. 
دیوید لیچ که آخرین بار با کارگردانی 
»قطار سریع الســیر« در سینماها 
حضور داشت، در حال مذاکره 
برای کارگردانی فیلم جدید 
»دنیــای ژوراســیک« برای 
یونیورسال است. این پروژه 
که فعلًا بدون عنوان است، قرار 
اســت ۲ جولای ۲۰۲۵ اکران شــود. 

دیویــد کپ، فیلمنامــه نویس اصلی 
»پارک ژوراســیک« و »دنیای گمشده: 
پارک ژوراســیک«، فیلمنامه این فیلم 
را که اســتیون اســپیلبرگ با کمپانی 
تولید فیلمش آمبلین انترتینمنت تهیه 
کننده اش اســت، خواهد نوشــت. از 
دیگــر فیلمنامه های کــپ در بیش از 
۳۰ سال ســابقه فیلمنامه نویسی وی 
می توان به »ماموریت: غیرممکن«، »مرد 
عنکبوتی«، »مرگ درخور اوســت«، 
»اتــاق پناهگاه« و »جنــگ دنیاها« یاد 

کرد. این فیلم سرآغاز یک خط داستانی 
جدید و متفاوت با داســتانی است که 
سه دهه اخیر دنبال می شد. هنوز روشن 
نیســت که آیا بازیگران قبلی از جمله 
کریس پرت، برایــس دالاس هاوارد، 
ســم نیل، لورا درن یــا جف گلدبلوم 
باز خواهند گشــت یا خیر. فیلم اصلی 
این مجموعه با کارگردانی اســپیلبرگ 
با عنوان »پارک ژوراســیک« در ژوئن 
۱۹۹۳ اکران شــد و از آن زمان تاکنون 
این مجموعه شــامل ۶ فیلم شــده که 

بیــش از ۶ میلیــارد دلار در سراســر 
جهــان فروخته اســت. جدیدترین 
فیلم این مجموعه، »ژوراسیک جهان 
سلطه« بود که ســال ۲۰۲۲ اکران شد 
و فروشــش از یک میلیــارد دلار در 
سراســر جهان فراتر رفت. دیوید لیچ 
اولین کارگردانی اش را با »بلوند اتمی« 
در ســال ۲۰۱۷ شروع کرد و پس از آن 
یکی از کارگردان های »جان ویک« بود 
و »دد پول ۲«، اســپین آف »هابز و شاو« 
از مجموعه »سریع و خشمگین«، »قطار 

سریع الســیر« با بازی برد پیت و اکشن 
جدیدش با بازی امیلی بلانت و رایان 

گاسلینگ با عنوان »بلاگردان« را ساخته 
که امسال اکران می شود.

خلاصه یک خطی »قلب رقه« حکایت از یک اثر مهیج و ماجراجویانه دارد. اثری که دارای ایده خوب و مناسبی است 
اما این ایده در پرداخت دراماتیک دچار نقصان ها و ضعف هایی می شود که تاثیر خود را بر روی ساختار نیز می گذارد.

از  تعــدادی  ناقــص  پــردازی  فیلمنامــه شــخصیت  فعلــی  از مشــکلات   یکــی 
شــخصیت هــا و اضافــه بودن تعــدادی دیگــر از کاراکترهــا در قصه اســت. از جمله 
شــخصیت های اضافی مادر ریما اســت که هیچگونه کارکرد پیش برنــده در درام ندارد.

گروه فرهنگ و هنر- شعارهای 
فیلمساز در »آغوش باز« حکایت همان 
دکمه و کت است و فیلم نیز از همین جا 
ضربه می خورد. جایی که برای گنجاندن 
این شعارها، دو قطبی های ساده لوحانه 
ای ساخته می شود که منطق داستانی و 

اساس محکمی ندارند.
الهه زواره ئیــان؛ آغوش باز برای 
کسی مانند بهروز شعیبی به مثابه یک 
شــوخی تمام عیار با مخاطب است. 
کســی که دهلیز و دارکــوب را دیده 
باشــد هیچ جوره خــرده پیرنگ های 
ول و قصــه پر چاله چوله آغوش باز را 
قبول نمی کند. قصه ای رهاشده که مرد 
خواننده قرار است در محور اصلی آن 
باشد اما به قدری ساده لوح عمل می کند 
که تمامِ طول روزی قرار است کنسرت 
برگزار کند، زمان خود را به بهانه شعار 
با خانواده بودن در پارک و مدرســه و 
خانه به همراه بچه هایش سپری می کند.
تطابق این پیرنگ اصلی با زندگی 
واقعی در کجاست؟ البته که اگر خواننده 
در این موقعیت نبود و شرایطی چنین 
نمی داشت با اغماض می شد این شعار 
را در لابه لای قهر همسرش و واکنش او 
که ماندن در کنار فرزندانش و با خانواده 

بودن است، منطقی دانست اما در چنین 
شــرایطی تطابق این خط داســتانی با 

واقعیت توجیهی ندارد.
خــرده پیرنگ ها هــم وضعیت 
بهتری ندارند. در مقابل خانواده دوستی 
و تعهد پیام، دوستش تهیه کننده کنسرت 
با بازی محسن کیایی قرار دارد که باید 
برعکس پیــام، هوس باز و بازیگوش 
باشد تا شعار خانواده دوستی فیلمساز 
از جانب پیام بیشــتر به چشم مخاطب 

بیاید.
به علاوه او قرار است مدام با تکرار 
این جملــه که »ما هنوز عقد نکرده ایم 

و او همســر من نیســت« ارتباط خود 
را با نامزدش، کــه او نیز نماینده زنان 
غیرمتعهد اســت را برای همه توضیح 
دهــد تا باز با شــعار دیگری در اینجا 
طرف باشــیم. آن هم اینکه کسی که با 
تو پیمان زناشویی نبسته هنوز صنمی 
با تو ندارد. در نهایت نیز او قرار اســت 
به کسی لبخند بزند و ارتباط بگیرد که 
اندکی از گرای رابطه عاطفی میان آن دو 

به مخاطب داده نمی شود.
همــه این ها به صورت خودآگاه 
در فیلم جای داده شــده چراکه ضعف 
ساختاری و سطحی بودن قصه آنچنان 

فیلمنامــه نویس را درگیــر نکرده که 
ناخــودآگاه اش حامل چنین پیام هایی 

بوده باشد.
به صورت کلی گره ای که به فیلم 
می افتد به هیچ عنوان محکم و برسازنده 
یک درام جاندار نیست. گم شدن یک 
وسیله و تلف شدن نیمی از وقت فیلم 
برای پیــدا کــردن آن، هیچ توجیهی 
ندارد؛ آن هم وقتی که کار اصلی بدون 
آن وسیله در چند سکانس جلوتر پیش 
می رود. گویی که فیلمساز خودش و ما 
را گــول می زند تا از این طریق ارتباط 

میان شخصیت ها را پیش برده باشد.
تنها نقطه قوت فیلم موســیقی و 
بازی با رنگ هاســت. بازی با رنگ ها 
که در اثر قبلی شعیبی یعنی بدون قرار 
قبلی نیز جولان می داد، اینجا به واسطه 
صحنه کنســرت قوی تر شده و به جز 
یکی دو جا هــم به هیچ کار محتوایی 
اثر نمی آید. اضافه شــدن موسیقی و 
ســکانس پایانی کنســرت نیز نه تنها 
کنســرت های واقعی را به یاد ما نمی 
اندازد بلکه بیشتر به جلسه اولیا مربیان 
شبیه است و هیچ سنخیتی با فرم بصری 
و هنری رنگ های به کار برده شده در 

سکانس کنسرت و کلیت فیلم ندارد.

گــروه فرهنگ و هنر- »مجنون« 
فیلم مهمی است، اما به لحاظ ساختار و 
تکنیک حرف تازه ای ندارد. در »مجنون« 
با فیلمی مواجه هستیم که قصه ندارد و 
از نداشــتن یک فیلمنامه منسجم رنج 
می برد، صحنه های جنگی به شــدت 
زیاد اســت و هویت بصــری که در آن 
شــکل نمی گیرد و بیان روایت آشفته و 

شلخته می شود.
سام بهشــتی؛ منتقد سینما- این 
مسیری که ســازمان فرهنگی و هنری 
اوج برای ســاخت فیلــم با محوریت 
فرماندهــان جنگ و دفــاع مقدس در 
قالب »پرتره« پیش گرفته اســت، قابل 
تقدیر است و تولید فیلم های این مدلی 
یک دســتاورد بزرگ در سینمای ایران 
تلقی می شود. اما چگونه برگزار شدن 

این اتفاق به شدت مهم است.

مجنون تازه ترین فیلم ســازمان 
اوج با محوریت برشی از زندگی شهید 
مهدی زین الدین بــه کارگردانی یک 
فیلمســاز اول اتفاق مهمی است. فیلم 
ساختن درباره شهدا و آشنا کردن نسل 
جدید با رشــادت و از خود گذشتگی 
فرماندهان جنگ به نوبه خود موضوع 
مهمی محســوب می شــود اما باید در 
مدیوم سینما و ساختار و فیلمنامه هم به 
این اندازه جدی بود.مجنون فیلم مهمی 
اســت اما به لحاظ ســاختار و تکنیک 
حرف تــازه ای ندارد. زندگی شــهید 
زین الدین و تاثیرگذاری اش در ماجرای 
عملیات خیبــر در تاریخ نگاری جنگ 
مهم و جایگاه این شهید رفیع است. اما 
با فیلمی مواجه هستیم که قصه ندارد و 
از نداشتن یک فیلمنامه منسجم رنج می 
برد، قصه اش را با ســختی روایت می 

کند. مســاله ندارد و یک روایت خطی 
بدون فراز و نشیب دارد، اوج دراماتیک 
در آن شــکل نمــی گیرد.وقتی با بیان 
سینمایی از جنگ حرف می زنیم، باید 
نفس مخاطب در ســینه حبس شود اما 
مجنــون این کار نمی کند و حجم زیاد 
موســیقی که ضعف مهمی در این اثر 
سینمایی است برای روایت و خلق درام 
کاری نمی کند و بیرون می زند.صحنه 
های جنگی به شدت زیاد است و هویت 
بصری که در آن شکل نمی گیرد و بیان 
روایت آشــفته و شلخته می شود. مهم 
ترین ویژگی مجنون حضور بازیگران 
تازه نفس اســت که بعضا خاســتگاه 
تئاتری دارند، سجاد بابایی که سیمرغیِ 
پارسال است برای باور پذیر شدن نقش 
مهم شــهید تمام تلاشش را به کار می 
گیرد تا شــخصیتی کــه ایفا می کند در 

قاب تصویر تماشایی باشد. شبنم قربانی 
در نقش همسر شهید در چند سکانس 
حضور مقتدرانه ای دارد و بخشی از بار 
بازیگری را به دوش می کشد. اما ضعف 
در شخصیت پردازی در مابقی کاراکترها 
باعث می شود که هویت شکل نگیرد، 
حســن پورِ داستان معرفی نمی شود و 
لحظه شهادتش سینمایی نیست. وقتی 
از سینما حرف می زنیم، در میزانسن ها 
و خلق درام هــم باید تاثیرگذار بود اما 
مجنون این کار را با مخاطب نمی کند. 
با تمام این ضعف هایی که گفته شد این 
فیلــم را باید کلان دید و به این موضوع 
فکر کرد برای شــهدا فیلم ساختن کار 
بزرگی است و هدف را گم نکرد. اوج، 
کار مهمی کرده اســت اما مجنون حق 
مطلب را به درستی و در شان شهید زین 

الدین ادا نمی کند.

آغوشی باز برای هیچ؛ ساده لوح بودن هم حدی دارد

مجنون؛ سردرگم در قصه گویی و بیان روایت

قلب رقه؛ ماموریت: غیرممکن؟

م- الف- 10139-1402

ســازمان منطقه آزاد قشــم در نظر دارد تهیه، حمل و تحویل 1000)هزار( عدد مخزن زباله 660 لیتري گالوانیزه به همراه 
600 )ششصد( زیر مخزني و 200 عدد سطل زباله بتنی را از طریق مناقصه عمومی یکمرحله اي با شرایط مشروحه ذیل 

واگذار نماید.
موضوع مناقصه : تهیه، حمل و تحویل 1000)هزار( عدد مخزن زباله 660 لیتري گالوانیزه به همراه 600 )ششــصد( زیر 

مخزني و 200 عدد سطل زباله بتنی با شرح مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 
محل انجام شرح خدمات : استان هرمزگان، جزیره قشم، شهر قشم

مدت زمان اجرای کار: )2 ماه ( شمسي مي باشد.
مبلــغ و نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصه : ضمانــت نامه بانکي بنام ســازمان منطقه آزاد قشــم با شناســه ملي 
14002861698 و کد اقتصادي 411443335484 یا واریز به حســاب جــاري 4101006238165606 نزد بانك مرکزی با 
شماره شــباي IR420100004101006238165606و شناســه  واریز) 393006262000000000000000000013( به 
میزان5.500.000.000 )پنج میلیاردو پانصد میلیون ریال(تهیه و منضم به اسناد مناقصه )در پاکت الف( ارائه گردد، مدت 
اعتبار ضمانتنامه فوق از تاریخ آخرین روز تحویل پیشنهادها )1402/12/08( به مدت سه ماه و براي سه ماه دیگر نیز قابل 
تمدید مي باشد، علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول تنظیم شود،) ضمانتانه بانکي از بانك 
هاي خصوصي و دولتي مورد تایید بوده و ضمانتنامه هاي مربوط به موسسات مالي و اعتباري مورد تایید نمي باشد.( 
مهلــت دریافت اســناد مناقصه:متقاضیــان مي توانند پس از واریز مبلــغ 5.000.000 ) پنج میلیون ریال( به حســاب 
 جاري 4101006238165606 نزد بانك مرکزی با شــماره شــباي IR420100004101006238165606 با شناسه واریز
 )393006262000000000000000000013( به نام سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، از تاریخ 1402/11/21 تا 

تاریخ 1402/11/28 جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه مراجعه نمایند .
محل تحویل اســناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- اسکه بندر بهمن – ساختمان مدیریت حقوقي و امور قراردادها – 

دبیرخانه کمیسیون معاملات 35252150 – 076 و فاکس 35241706 -076
مهلت تحویل پاکت های مناقصه : از تاریخ  1402/11/29 تاتاریخ 1402/12/08 )آخرین مهلت تحویل پیشــنهادها ساعت 

15:30 تاریخ1402/12/08 مي باشد(
زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایي پاکتها: روز چهارشنبه تاریخ 1402/12/09 رأس ساعت14:30در دفتر مدیریت 

امور حقوقي و قراردادها ، واقع در اسکله بندر بهمن قشم می باشد.
مکان دریافت و تحویل اســناد مناقصه :جزیره قشــم- اسکله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقي و قراردادها – دبیر خانه 

کمیسیون معاملات. تلفن35252150 – 076 و  فاکس 35241706-076 )کد پستی : 7951617444(
پیش پرداخت : قرارداد شامل پیش پرداخت طبق ضوابط می باشد.

سایر توضیحات : 
- به پیشنهاداتي که پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 
- تضمین حسن انجام کار در موضوع این مناقصه لحاظ خواهد شد.
- هزینه هر نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 

)آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومي
نوبت اول یک مرحله اي (  31- 1402

دبیرخانه كمیسیون معاملات

كميسيون معاملات


